
 ١   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 جا سگي در خرمن
  االله نويدي  نصرت:نويسنده 

 ).مقداري گندم. اي از كاه توده(جا  خرمن: سن 

 :ي اول  صحنه

نور يك چراغ به آرامـي از طـرف چـپ سـن راه              ) شب است (سن تاريك است    

آنـرا هـم    . خـزد   ي كاه مـي     زند و بعدش رو كپه      افتد، گندم را ديد مي      مي

جـا سـكوت      در خـود خـرمن     .دكن  زند و بعدش روي آن جا مي        دور مي 

جـا   ي سگهاي ده كه همان بغل گـوش خـرمن         حكمفرما است، ولي صدا   

شود و همراه آن صـداي شـبگردي كـه در ده              است با حدت شنيده مي    

 :رسد زند بگوش مي گشت مي

 ي. . . .اي . . . . هـ . . . و. . . .هـ. . . ا . . .هـ: شبگرد

كـم  ... با رنگ سياه مردي خفته است       ي كاه زير يك پلاس پاره         آنجا، روي كپه  

زنـد و سـر راسـت         گيرد و بعد از كمي ، پلاس را كنار مـي            كم جان مي  

ــي ــرد م ــي   . گي ــد م ــرافش را دي ــت اط ــا دق ــدري ب ــد  ق ــاه را از ... زن ك

زنـد و بعـد       بازهم با دقت اطرافش را ديد مي      ... تكاند    ميسروصورتش  

خيزد    جايش برمي  از اينكه خاطر جمع شد كه كسي نيست با احتياط از          

شـود و بـازهم       بعد كمـي نـيم خيـز مـي        ... د  نيشين  و كنار تودي كاه مي    

كسي نيست راضي و خوشحال نيشـش بـاز         ... زند    اطرافش را ديد مي   

اي از    صورتي تكيده و سوخته از آفتاب، لباسهاي پاره پـوره         . شود  مي

ي وطني به تن دارد، پيـراهنش از چنـد جـا پـاره شـده اسـت و                     پارچه

 ...اش از پارگيهاي پيراهن پيداست  هاي سياه و پراز كاه سينهمو
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 ...هيچكي نيس ...  خوبه ):كند نجوا مي(حيدر

 ...)كند ي كاه مي هاي در دل تود با عجله چاله(

 )صداي پارس سگها و بعدش صداي كش دار شبگرد(

 ي. . . .اي . . . . هـ . . . و. . . .هـ. . . ا . . .هـ: شبگرد

، قدري با تـرس اطـرافش   شود خورد، روي زانوهايش نيم خيز مي       ميحيدرجا  (

 تنـد مشـغول پـس زدن كاههـا          �د و بعد از كمي بـاز تنـد          نز را ديد مي  

 )شود مي

 . . .اينطور . . . ور . . . . ط. . . ايـ . . . . ا . . . هـ . . .  آ :حيدر

 )و بعد از اينكه ته چاله به زمين رسيد(

كوچكه ... اما نه   ...  خوب شد    )خندد  مي(. . . خوب شد   . . . ا  . . . هـ  . . .  آ   :حيدر

... 

كنـد و آنوقـت راضـي و هـول زده از جـايش بلنـد        قدري چاله را گشادتر مـي  (

يـك  ي كاه     از آنسر توده  . رود  وار راه مي  رهايش فن   شود، روي پنجه    مي

كشد، كاهي را    پيت حلبي كه در آن برداشته شده و باز است بيرون مي           

خورد   كند، حيدر جا مي     پيت صدا مي  . ريزد  كه توي آن هست بيرون مي     

ايـن مرتبـه بـا احتيـاط پيـت را در            ... زنـد     قدري اطرافش را ديد مـي     ... 

 .)رود بطرف گندم مي... كند  دستهايش جابجا مي

 ... بسم االله الرحمن الرحيم : حيدر

 از سـر و صـداي پيـت         ...كنـد     زند و با احتياط پيت را از گندم پر مـي            زانو مي (

برد و در     وقتي پيت پر شد با احتياط آنرا مي       ... رسد    دلخور به نظر مي   

بـاز يـك مرتبـه بـا احتيـاط دور و بـرش را ديـد                 ... كند    چاله خالي مي  
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نـور چـراغ تـا اينجـا        ... كنـد     گردد و پـرش مـي       زند و دوباره بر مي      مي

 ... ) هم و باز... شود  اش همراه حيدر اين ور و آن ور مي همه

 .شود صحنه تاريك مي

 

 

 :صحنه دوم

 اثر دست خوردگي در كاه و گنـدم معلـوم           � روز است    �جا   سن همان خرمن  (

رساند كه  شود و اين مي از اطراف هياهو و داد و قال شنيده مي      . نيست

 .  وسيع استجا خرمن

بچه تا  دو  . بيزد  نرا مي  نشسته و آ   ١ "كوزر" اي    كنار توده   "سرند" حيدر با يك    

 را  جـا   خـرمن بدست دارنـد و ناشـيانه كـف          ٢ "ورك" هر كدام مقداري    

سروريخت كثيف و موهاي    ... لباسهاي پاره پوره و بدن نما       . روبند  مي

 . وزوزي و پر از خرده كاه

را كـه جلـويش هسـت    » كـوزر « مقـداري  ٣"هلكـو  "  با يـك  � زن حيدر  �ربابه  

اي كه سه چهار سال بيشتر        بچه.... كوبد تاگندمها از كاه جدا شوند         مي

 .)زند ندارد كنار زن روي خاكها نشسته است و نق مي

ي هسـت و      هـا چـي ميشـه؟ همـه          مرد، امسال تكليـف مـن بـا ايـن بچـه            :ربابه

 كه اونم يه ساعت ديگه مثـل گوشـت          )اشاره به گندم  (... نيستمون اينه   

 ...قربوني 

                                                 
 .ل گندم آه زير پاي گاو آوبيده نشده استمقداري از سنب: » آوزر «-١
 .نوعي خار بياباني است: » ورك «-٢
 آوبند  ميچوبي است آوتاه آه با آن گندم يا چيزي را: » هلكو «-٣
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دونـه    ه علي سـاربونه مـي     اگ...  زن يه خورده صبر داشته باش        :)عصبي(حيدر

 ...شتر و 

ي بـري   تو يا گنج پيدا كردي يا ميخـوا       .. .دونم    نمي :)اندازد   بالا مي   شانه(ربابه  

 ...دزدي 

تو فقط يـه خـورده      . خوام برم دزدي    نه گنج پيدا كردم و نه مي      ...  نه زن    :حيدر

 ...صبر داشته باش 

 ).كند گريه مي» وعور عر«زند و   ميشزد يكهو زير بچه كه تا حالا نق مي(

 ... ذليل مرده ... تو ديگه لالموني بگير  ):دق دلي با(ربابه

  زن؟چي ميخواد: حيدر

 ...هندونه ميخواد ... دونم، كارد بشكمش اومده  ربابه من چه مي

  خوب يه دوسه مشت گندم بش بده بره بخره:حيدر

» كـوزر «بجـان    بـاز » هلكـو «بـا   (!  آره، خيلي زياده هندونم باش بخـريم       :ربابه

 ...)زند ي را كتك ميافتد، انگار دارد كس مي

 ... بيا ... بيا پسرم تا بابا بهت گندم بده ...  بيا ):گذارد كارش را زمين مي(حيدر

گيرد، حيدر سه چهار مشت گندم توي دامنش          آيد و دامنش را مي      بچه جلو مي  (

حسـرت بـاين   ها بـا    ن يكي بچه  آ... افتد    بچه خوشحال راه مي   . زدري  مي

 ...)كنند يكي نگاه مي

 ؟... خوب ... بيار به داداشياتم بده ... تنها نخوريش ... حيدر 

دهـد و تلوتلوخـوران از صـحنه          است قول مي   ل درحاليكه خوشحا  بچه با سر  (

 .)شود خارج مي
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... ي عيب خودش كه مـن راحـت شـم              خدا ببردتون خزانه   ):به پسر ديگر  (ربابه

) زنـد   غـر مـي    (...پاشو باهاش برو    . لا نذارن پاشو باهاش بروسرش ك   

هـر روزي   ... خدا قربونش برم بجاي همه چي به من بيچاره بچه ميده            

 ...هر روزي يكي ... يكي 

 ....خدا سرداده روزيم ميده ... كم ناشكري كن ... زن  :حيدر

 ..... اونم همين حالاس كه بيان غارتش كنن .... ش اينه  همه!! روزي: ربابه

 ... زن تو فقط ناشكري نكن همه چي درس ميشه :درحي

 از جهنم درس ميشه؟: ربابه

 ):خواند زند مي  جاخرمنها گشت ميدرويشي كه توي(

 »محمد كه علي جان من استبارها گفت «: ٢صداي درويش 

 »هم بجان علي و جان محمد صلوات«

 .)شود ي صلوات شنيده مي از دور و بر زمزمه(

 ...محمد و آل محمد الهم صل علي  :حيدر

 آره جون خودش؛ .... س؟  چقد گنده.... به بينش ....  به بينش ):با غيض(ربابه

 ....هر كي يه كهنه دور سرش پيچيد شد سيد 

 .)شود صداي درويش كه دارد نزديك مي(

 »اش لال به هنگام ممات نشود ناطقه«: ٢صداي درويش 

 »هر زباني كه فرستد به محمد صلوات«

 ) صداي صلواتباز هم(

 ):ازطرف ديگر( ٢صداي درويش 

 » غيب اي كريمي كه از خرانه«
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 »گبر و ترسا وظيفه خورداري «

 » دوستان را كجا كني محروم«

 »تو كه با دشمنان نظر داري«

بـدبختي  !!! چنـد تـا     ... ببين مثل مـور و ملـخ ريخـتن تـو خرمنـا            ... ببين  : ربابه

ببـين  ....  بـالا قـوز      قـوز  شـدن    مخودمون به خودمون بس نيست اينـا      

 .گردنشو تبر نميزنه. ببين...

و شـروع   ( .... خـرمن بركـت     ... خدا قوت   ...  السلام و عليكم مشدي      : ٢درويش

 )كند مي

 »ميگذشتم صبحدم بر عرصه بازار مست«    

كـه   كند با حدت كاه وگنـدمي را      همانطور كه باغيض درويش را نگاه مي       ربابه(

. توي فرق درويش ميكوبد    گار دارد چوب را    ان �جلويش هست ميكوبد    

 .)درويش به روي خودش نميآورد و ادامه ميدهد

 .... اي علي جون: ٢درويش 

 »دارمست ديوار مست وگنبد دوار مست «

 .)حيدر از جايش بلند ميشود( 

جـدم  ... خدايا به خـرمنش بركـت بـده         ...  خدايا محتاج نامردش نكن    :٢درويش  

 .... يب حكيم و ظالم نكنهي زهرا مالتو نص فاطمه

 )حيدر به كنار گندم ميرود(  

 ....بيا ... حيدر بيا غلام مولا 

اش راكه چهار پنج من گندم ته آن          د ركيسه فراخ وگنده    درويش جلو ميرود ،   ( 

م دحيدر بـا مشـت از خـرمن تـوي كيسـه، گن ـ            .... هست باز نگه ميدارد   
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ل وگشـادش و    ي گ ـ   يـش و كيسـه    ودر ربابه پـر از غـيض بـه       . ميريزد

حيـدر  . مشتهاي شوهرش كه گندم را توي كيسه ميريـزد، نگـاه ميكنـد            

دستهايش را بهم ميزند، ميخواهـد  ... مشت گندم توي كيسه ميريزد   سه

 .)بلند شود

» بريـز  «كـه يعنـي     سر اشاره ميكندبا (  مشدي، كرم از مولا مونده   :٢درويش  

 )حيدر باز مشتش را پر از گندم ميكند

 ! بسه):يزندجيغ م(هرباب

 .)به ربابه زل ميزنند حيدر و درويش خشكشان ميزند و( 

....  اگـه همشـو بـدي بـاين لنـدهور بـاز دلـت راضـي نميشـه             ):به حيدر ( ربابه

 .بدبخت، خدا رحم كرده كه آه تو بساطت نيس

 )سرتكان ميدهـد  ( . خدا بفريادت برسه  ... مشدي   ):سرتكان ميدهد (  ٢درويش  

  ... واي... واي ... واي 

 ... با اين   ميري يا):هلكورا با تهديد بالاميبرد(ربابه

 ... واي ... واي ...  واي ):... ميافتدكند و راه  هول كيسه را پرتاب مي(  ٢درويش 

 ... گل بسر مفتخور):كند مي» ام«با دست ( ام : ربابه

 زن، تو امروز چت شده؟ عين يه سـگ پاچـة همـه رو               ):سرزنش ميكند   ( حيدر

 !!يريميگ

ا ون هيكـل     دروغ مـيگم؟ ايـن يـارو بـا        .... ربابه آره جون تو ، من سـگ شـدم         

  ها ي منو از دهنشون بگيره؟ ش خدا رو خوش مياد كه قوت بچه گنده

  پس ميگي چكار كنه؟ پله بذاره و از ديوار مردم بالا بكشه؟ :حيدر

 مگه چلاقه؟  .خوب بره كار كنه: ربابه
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 تـو اگـه كـار سـراغ داري بـه            )تلـخ ميخنـدد   ( ـ ـ !!  كار ):سر تكان ميدهد  ( حيدر

 ... هات گشنه نمونن شوهرت نشون بده كه اينطور بچه

 ...هاي روزي بچه خوب حالا كه كار نيس بايد بياد: ربابه

 . داره   خوب زن اونم زن و بچه:حيدر

هاي خودت بسوزه      بچه بيچاره تو دلت بحال   .... هم ، اونم زن وبچه داره     : ربابه

 .خت وعور موندن نون خالي گيرشون نمياده شون لكه هم

 )ميخندد( ... رو روبراه ميكنه   خودش يه طوري كارا   .... خدا كريمه ... زن  : حيدر

انشااله سال ديگه گندم خوب ميشه      ...تا چش بهم زدي امسالم ميگذره       

 .... 

سـال  سال ب ... كمبزه با خيار مياد   ...  بزك نمير بهار مياد    ):سرتكان ميدهد (ربابه

ي تواومدم هي گفتي سـال        از روزي كه من تو خونه     . خوش به پارسال  

ي   مثل پدرم، درس مث خودش، اونـم انقـد وعـده          ... سال ديگه   ... ديگه  

 . م دق مرگ شد سر خرمن داد تا مادر بيچاره

  :٣صداي درويش

 »موسي كه زد عصا را «

 »بر فرق سنگ خارا «

 »خواند اين دعا را مي«

 »صلوات بر محمدصل علي محمد «

 .)كند حيدر متوحش او رانگاه مي. ربابه از جايش بلند ميشود(

  ميخواي چكار كني زن؟:حيدر

 .)چوب را توي دستش تكان تكان ميدهد( ...  تو كارت نباشه ):عصباني(ربابه
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 .... زن خل نباش: حيدر

 فـردا   ...منكه اينطور خيال نميكـنم    . تو خيال ميكني كه رو گنج خوابيدي        : ربابه

توكجائي؟ تو فردا كه دس و پاي خرمن        ... هام از من نون ميخوان        بچه

... لخـت بـر ميگـردي      جم شد بازم ميذاري وميري و بهار دوباره كـون         

 )عصـبي (. ها، تو دل منـو ميخـورن مـرد          فردا بچه ... مثل همين امسال    

بميريـا نـيس، خـون راه     ميدوني چيه مرد؟ ايـن تـو بميـري از اون تـو      

 ...ميندازم

 ....قشقرق راه ننداز...  آروم باش زن ميگم: حيدر

 )درويش سوم از يكطرف ديگر نزديك ميشود و ميخواند( 

 »كرب و بلا بسم االله هر كه دارد هوس«   :٣درويش 

 »هر كه دارد هوس ديدن ما بسم االله«

چـوب را بـا تهديـد       ( ، نيومدي    اگه جلو بياي   �آهاي  .... م مولا   آهاي غلا : ربابه

 )درويش وارد صحنه ميشود.... ن ميدهدتكا

 )در دست درويش شما يلي است از صحرا كربلا(  

صـحراي كـربلاس    .... تماشا كن   بيا و  ):از راه نرسيده شروع ميكند    (  ٣درويش

ي جگـر     پـاره .... اينكه افتاده وفرقش شكافته علي اكبـر حسـينه        ... اينجا  

زانوش گرفته   نينو رو و ا ينكه نشسته واين سرناز      .... ي زهراس   فاطمه

ه حـق   خدايا ب ـ ... ي محمد مصطفي است     نوه.... اينم پسر شير خداس   ... 

....  كاسـبي و عمـر شـون بركـت بـده             فرق شكافته علي اكبر حسين به     

رو از جـون خودشـون و       لا  و ب ـ  دام زينـب در     بـي   يا به سوزدل بي   خدا

 .الهي آمين ... هاشون دور كن  بچه
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يا اله  ... لازم نيس كه تو دعاكني    .... بلارم دور كرده     بركت داده و درد و    : ربابه

 . زودي فلنگو به بند

يـه  ) ش را زمـين ميگـذارد     ركـا (  زن ميتوني خفه خون بگيري       ):ناراحت( حيدر

 .... سگ درس و حسابي 

از اين گندمو به كسي      من نميذارم يه دون   .... هر چي ميخواي حساب كن    : ربابه

 ...  حالا راس ميگي بش بده... )ميدهدسينه جلو بلند ميشود و( بدي 

 . سبحان اله ):از ناراحتي ميخندد( حيدر

 ):نشيند ودر ضمن عقب نشيني ميخواند عقب مي ( ٣درويش 

 مولاي يقين حامي دين گفته بده

 شيطان لعين دشمن دين گفته بده

 ميل خودته ميدي بده نميدي نده

نميـدم خـداتم    ....گفته بده گفتـه نـده       ... گه  ... گه  ... گه   ):دهن كجي ميكند  ( ربابه

 .... يا اله گورتو گم كن... بدونه كه نميدم يا اله 

 ميـل خودتـه     ):ا نـدازد ، ضـمن خنـده         سر تكان ميدهد وشانه بالا مي     ( درويش

 .ميدي بده نميده نده 

 .... آهاي صب كن.... آهاي غلام مولا ....  آهاي غلام مولا ):دستپاچه ( حيدر

 گورشو گم كنهبذار : ربابه

 )رود  مينبيرو(!! بذار، تقاسشو پس ميده: ٣درويش 

 .....گي از اين بدترم ميشم؟ ام گل به اون سرت  يعني مي: ربابه

 )رود جلو مي(گم  بس كن مي...  كن بس... زن خدا برات نسازه : حيدر



 ١١   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

بـا  ... دود     مـي  بطـرف درويـش   (دم    يه دون به كسـي نمـي      . بهت كه گفتم   :ربابه

مـيگم گورتـو   .... د يا اله گورتو گم كـن  ... يا اله ) افتد   انش مي چوب بج 

 ...گم كن 

اصـلاً زن تـو     ) . افتـاد   بـين مـي    (... زن از خدا بترس     ...  زن   ):جلو ميدود (حيدر

 ....بذار و برو ... خواد اينجا واسي، بذار و برو  نمي

يش بـاين   آره جون تو، بذارم و برم كه تو اين يـه مشـت زهرمـاريم بـد                 :ربابه

 ...گردن كلفتا 

 ... ميگم برو زن :حيدر

 ...گورتوگم كن ) به درويش(نميرم : ربابه

 .)كشاند گيرد و او را به طرف خارج صحنه مي حيدر دست زنش را مي (

 ....زن برو  :حيدر

 .نميرم :ربابه

. كشد و باز بطـرف درويـش ميـدود    ربابه دستش را از دست حيدر بيرون مي     (

 ... )اما 

 !چه خبره اينجا... آهاي چه خبره؟ ... آهاي  ):از بيرون صحنه( مصيب صداي

بگيـر   و خـر  سـر !!! ... هـا   ): زند و بعد از كمي سـكوت        يكهو خشكش مي  (ربابه  

  خداشـاهده اگـه بخـواي يـه        مـرد، )حيدر، زير جلكي  (...اسي مولان   نوبه

بـه   رو(... كـنم      خودمو پاره مـي    دون از اين گندم به مصيب بدي شكم       

پـس  . بـرو ديگـه  ... خـوب مـيگم رو    ...  تو ديگه گورتو گم كن       )ويشدر

 .د يا اله.... يا اله ... چرا خشكت زده 



 ١٢   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

آيد، مردي است چاق و چله با لباسي از فرم لباس       تو مي  مصيب با اهن و تلپ    (

در يكدستش چنـدتاگوني و در دسـت ديگـرش          . حيدر، منتهي نونوارتر  

 .)خورد شم مييك دفتر جلد چرمي با يك مداد به چ

 ...حيدر چرا جلو زنتو نميگيري؟...ها چه خبره اينجا...ها: مصيب

ميرزا مصيب اين زن امـروز عـين        ... دونم چي بگم       واله نمي  ):كلافه شده (حيدر

ي زن بـس ميكن ـ   ) بطرف ربابه ميدود  (. گيره  ي همه رو مي     يه سگ پاچه  

 .)زند نارش ميدهد و ك زن را هول مي(...نذار اون روم بالا بياد. يا نه

. خـوريم  هـام امسـال زهرمـار مـي         من و بچـه   ...همشو بده اينا ببرن   ...بده: ربابه

اند و هر كـدام يـك قـاچ        ها كه تازه از راه رسيده       اشاره به بچه  ( مرداينا

مرد، پس امسال اينا بـا چـي        ) كشند  هنداونه بدست دارند و به نيش مي      

 ...جون در ميبرن

 ...خوبـه ...حيـدر دائـي خـرمن بركـت        ):اندازد  ياي م   گونيها را به گوشه   (مصيب

ها رو شما  مگه اين بچه...خواد بيخودي جوش بزني     خواهرم نمي . خوبه

اشـاره  (خيال ميكنين اگه ايـن   ...هركي ساخته روزيشم ميده   ...ساختين؟

اگـه  ! ميميـرن؟ نـه     يه مشت گندم نباشه اونـا چطـوري ميشـن،          )بگندم

 ...ده بوداينطور بود حالا جنبده روزمين نمون

صـبي يـه     اين از ...تقصيرمنه كه امسال گندم نيس؟    .  تو بگو مش مصيب    :حيدر

 .زنه ريز سرتو جگرمن كرده و نق مي

 خـوب  ... خـوب   ...  گـاو دلخـور ميشـه        زمـين سـفته گـاو از      ... اي بابا    :مصيب

 ...بيا تا من فيضتو بدم، بيا ... بيا گل مولا ...بيا



 ١٣   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

خـدا بـه عمـرت    ) كنـد    از ربابـه احتيـاط مـي       رود، در حاليكه    جلو مي (٣درويش  

 ....بركت بده 

 ...خواد با آب حموم آشنا بگيري  آهاي، تو هم نمي :ربابه

ميـرزا مصـيب    . آهاي لال شـي خـدا كنـه       ...  آهاي   ):جدي تر از هر دفعه    (حيدر

 .هاتم داره بچه اختيار سر

وني رو كـول    بخاطر همينم هست كه اينهمـه گ ـ      ... ميدونم  .... آره ميدونم : ربابه

 ... كرده و اومده؟ 

 )كند ي درويش خالي مي مهابا مشت مشت از گندمها در كيسه مصيب بي(

 آهاي مگه مال كافره؟...  آهاي ):دود جلو مي(ربابه

ريـزد درويـش      كند و يكي دو مشت ديگر هم مـي          مصيب گوش به حرفش نمي    (

كنـد و مصـيب وقتـي كـارش تمـام شـد بلنـد         مرتب مصيب را دعا مـي   

 .)زند شود و خونسرد دستهايش را بهم مي يم

 ... دگنك بجونم بيافتي؟  خيالته منم غلام مولام كه با... ها : مصيب

 )خندد مي(

 ميـرزا   ):افتـد و در ضـمن رفـتن         كنـد و راه مـي       جوالش را كول مـي    (٣درويش  

 ...مصيب كي 

 ....تو برو منم همين حالا ميام : مصيب

 يـا الـه     ):بطـرف درويـش ميـدود     (...شنا گرفتني   نگفتم با آب حموم آ    ! ها :ربابه

 )كشد كيسه را از دوشش پائين مي(خاليش كن يا اله 

زنـد و درويـش را از چـنگش خـلاص             دود، روي دسـت زن مـي        جلو مي (حيدر

 ....اي به پدرت لعنت زن  ):كند مي



 ١٤   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

فاطمـه اره   ... واي  ... واي   ):رود  در حاليكه هول از صحنه بيرون مـي       (درويش  

 )دهد سرتكان مي(. ن، يعني اينكه گفت

 نگـاه  كشـند  بچه بزرگ با حسرت به برادرهايش كه هندوانـه را بـه نـيش مـي            (

 )دكند و كم كم بطرفشان ميخز مي

 گونيارو آوردي كه چي؟) اشاره به گونيها( اصلاً به بينم اين :ربابه

 . كه حسابمو بگيرم آوردم� خوب معلومه ):خندد مي(مصيب

 ؟!بشه اي همش از خرمن ما پر حتماً ميخو:ربابه

تـا اونجـا كـه       ):انـدازد    شانه بـالا مـي     �كند    قدري خرمن را برانداز مي    (مصيب

 ....ازتون طلب دارم 

 نه؟... خواي  ي طلبتو مي همه: ربابه

مـال   مـنم ... خوب معلومه، حساب دكون مثل چيـزاي ديگـه كـه نـيس              : مصيب

 ....و ... خوان  از من مي اونا تا دينار آخرشو... خودم نيس مال مردمه 

  اونوقت اونكه بده كيه؟):خندد تلخ مي(ربابه

بـه زور امنيـه     ! خيالـت رسـيده   ...  اونكه نگيره كيـه؟      ):از كوره در رفته   (مصيب

 .گيرمش مي

آي ميز مصيب توديگه چرا بچه ميشي؟ بذار هي وق بزنه  .... ميز مصيب : حيدر

 .گوش به حرفش نده... 

  خوب اگه تونست ببره حسابه؟):هدد سيلنه جلو مي(ربابه

 ردي خوب بود؟روز خر براه خديجه براه كشاله ميكوقتي شب و : مصيب

 .خواستي ندي مي...  خوب :ربابه



 ١٥   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

دم درس  منوباش با اين گل به سريا كه براخـو        ... خواستم ندم؟ هم      مي: مصيب

 گيريم   ندم ولي حالام كه دادم پسش ميراس ميگي ميباس... كنم  مي

هاي من بميرن چيه آقا بهمون قـرض          بچه... آره جون تو، پسش ميگري      : هرباب

 ! ...داده

وقتي شـب و روز خـودت و        . ميرزا مصيب راس ميگه   ... زن راس ميگه    : حيدر

   از دكونش كشاله ميكردين خوب بود؟ها بچه

چرا خودتو نميگي، يه ديقه چايت ديربشـه آسـمانو بـه            ! هام ؟   من و بچه  : ربابه

 از چــاي، ن او)اورد ادا در مــي (آري كــه آي ســوراخ شــدم  زمـين مــي 

 تون تـاب    )آورد  ادا درمي  ( پيچي   تند مي  �هرماريم كه هي تند     توتون ز 

 ...ميدي

 اصلاً ميرزا مصيب ميدوني؟ داداش تو گوشت باين حرفا بـدهكار            ):آرام(حيدر

 ....اين امروز ... نباشه 

 ... سگ شدم وزربابه آره من امر

رود    مي اش  يك شده و زيرجلكي قربان و صدقه      ه بچه كوچك نزد   بچه بزرگ ب  (

اش بزند و بچه كوچـك قـدم بقـدم بطـرف              كه بگذارد گازي به هندوانه    

 )»نميدم«كند كه  نشيند و با سراشاره مي مادرش عقب مي

هميشـه  ... هميشـه گشـنن     ...  بـه بينيدشـون      ):كنـد   ها اشـاره مـي      به بچه (ربابه

شـما كجـاتون    ... اما منـو بـاش    ... حسرت يه ذره ميوه بدلشون مونده       

اونكه پدره و دلش دل يه      ... زنه    اين منم كه جگرم جز مي     .... درد ميكنه   

و حسابت معلومه اينـا كـه سـهله همـه       !! گاوه و توأم كه ميرزا مصيبي     



 ١٦   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

ها سـير     فقط شكم خودن و بچه    ... زه  دنيام از گشنگي بميرن ككت نميگ     

 ....باشه

 خوب داداش جمع حسابت چقد شد؟... گوش نده . براخودش ميگه :حيدر

از پسر بزرگ كه براي يـه گ ـ      . زند  را باز مي كند و ورق مي      » دستكش«مصيب  (

بـارد بـه سـر وقـت بـرادر ديگـر              مـي تابي از همه وجودش       هندوانه بي 

دهـد و     د اين يكي هم رضـايت نمـي       شو  رود و دست به دامان او مي        مي

رود و وقتـي از       همانطور كه به هندوانه گاز ميزند اين ورو آن ور مـي           

 )رود اين يكي هم مأيوس شد به سروقت مادرش مي

 ! ننه)تاب بي(ننه : چهب

اش   ربابه همه هوش و حواسش پيش ميرزا مصـيب اسـت كـه تـوي دفترچـه                (

 )كندوكاو مي كند

 چيـزي   )بعـد از كمـي دقـت الكـي        (... اش پيداش كردم    ايناه... ايناهاش  : مصيب

 ! نيست

 .... بذار به بينم جوون مرده ):به بچه(ربابه

پانصـد و   ..... عرض كنم خـدمتتون     .... بعبارت  ...  جمع حسابتون شده     :مصيب

 ....دهشاي  و هشت تومان و سه زار و.... چهل

بـه گنـدم    (. به سرم   گل )كوبد  هر دو دست را بسرش مي     (! ها):باهم وجود (ربابه

با اين چهـار      با چي ميديش؟   )به حيدر ( همش اينو داريم     )كند  اشاره مي 

 ...تا دون گندم 

 . خوب هرچه شو درآورد):بهت زده(رحيد



 ١٧   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

حالا خـر   ... هي ميگم كم چاي زهرمار كن       ... كم تون راه بنداز      هي ميگم : ربابه

 ....ه پدرمم نميدم از اين گندم بنمن كه يه دو... و باقالي بار كن  بيار

 ... حرف زنته ...  خوب داداش تكليف منو روشن كنين ):تاب بي(مصيب

 ... تا من هستم اوچه كارس :حيدر

 ... آره جون خودت، من هيچ كارم :ربابه

اش سهمي بـه    كند كه از هندوانه     خره پسر كوچك را راضي مي     پسر بزرگ بالا  (

د همـانطور كـه     او بدهد منتهي پسر كوچك باين شـرط راضـي ميشـو           

 هندوانه در دست او است برادرش يك گاز از آن بخـورد و امـا بـرادر                

شـود هـول هـر دو دسـت           بزرگ همين كه دندانش به هندوانه بنـد مـي         

پسـر  ... زنـد   گيرد و سه چهار گاز پياپي به هنداونه مـي    برادرش را مي  

شود، هندوانه    فايده دادش بآسمان بلند مي      كوچك بعد از كمي تلاش بي     

كوبــد و روي خاكهــا  كنــد و دو دســت را تــوي ســرش مــي را ول مــي

پسـر بـزرگ    ... گـردد     ها بـر مـي      مادر سراسيمه بطرف بچه   ... غلطد  مي

 )دود اندازد و از صحنه بيرون مي هندوانه را زمين مي

دنبالش ميدود و يك لنگه از كفشـهايش         (آهاي كارد بشكم آمده   ... آهاي   :حيدر

 .... مگه برنگردي)پراند يآورد و به او م را در مي

بطرف بچه ميدود هندوانه را از روي زمين بر ميدارد با دامن پيـراهنش              (ربابه  

عيـب  ... بيا بگيـرش، عيـب نـداره        ...  بيا   ):گيرد  خاكها را از روي آن مي     

 ... نداره 



 ١٨   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

ربابه با دامنش پيراهنش صـورت بچـه        ... زند     با گريه هندوانه را پس مي       بچه(

كنـد و بـا زور هندوانـه را تـوي              گلي شده است پاك مي     را كه خاكي و   

 ...)چپاند دستهاي او مي

آتيش شدين و ريختـين    ... بيا بخور، الهي كه خير و خوشي نبينين         ... بيا  : ربابه

 ... اگه شما نبودين من كي اين بدبختيارو داشتم ... جون من بيچاره 

 .خوب بابا منو راه بنداز كار دارم :مصيب

 )گذارد دست به چشمهايش مي( رو اين چشام ):جلكيزير(حيدر

 د زودتر: مصيب

بـازش   كنـد كـه يعنـي از سـر      با سرودست اشاره مي   ( بذار اينو    ):آهسته(حيدر

 ) كنم

 جـون خـودت     ):گـذارد   كنـد زمـين مـي        را كه هنـور دارد گريـه مـي          بچه(ربابه  

...  بيا ... بيا   )به آن يكي بچه   (كورخوندي، من از اينجا تكون بخور نيسم        

 . الهي كه يتيم بمونيد... به بينم چه گلي سرم ميذارم .... اينو ببرش

 پس ميگي من بيچاره چكار كنم؟!!!  ربابه خانم ب خو):از جا دررفته(بمصي

ايـنم ايـن     ايـن تـو و    ... خـواد بكـن       هر كار كه دلت مي    ... دونم  من چه مي  : ربابه

هـاي مـن       قاتل جون بچه    نه خدا گفته نه پيغمبر كه تو       )اشاره به حيدر  (

 ...بشي

 ...آخه :مصيب

زن كاري نكن كه اونروم بالا بياد و جلـو  ...  زن ):شود از جايش بلند مي  (حيدر  

 ...چش اينهمه مردم 



 ١٩   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 اصـلاً مـرد     )گـذارد   يكقـدم جلـو مـي     (... خـواد بكـن        هر كاركه دلـت مـي      :ربابه

ز و  تـونم غ ـ    ميدوني؟ من ديگه از اين زندگي سير شدم، من ديگـه نمـي            

 ...ها رو به بينم چز اين بچه

 ...سبحان اله : حيدر

...  اينم شد كاسـبي مـن بـدبخت          ):دست روي دست ميزند، با افسوس     (مصيب  

و بيـار بـدش بـه اينـا كـه بخـورن، ايـنم              برودست علي و ولي رو ببـر      

 آخـه   )شـود   عصباني بطـرف زن نـيم خيـز مـي         (حساب پس دادنشونه    

ندارين هاتون    ي بچه  ا نون واسه  نامسلمون مگه من ضامن شدم كه شم      

خوب فكر پس دادنشـم     ... كنين به بردن      ع مي از اون اول پائيز شرو    .... 

 ...خيالتونه مفتيه؟.... باشين 

يه دون از اين گنـدم      .  منكه اين حرفا سرم نميشه     ):تظاهر به خونسردي  (ربابه  

 ...به جون من بستس

 . مال مردم خوردنه اينم يه جور)روبه حيدر(...  خوبه واله :مصيب

... به درك    .هام از گشنگي نميميرن     بچه...  ميگم كم قشقرق راه بنداز       زن: حيدر

 ...من بايس مال مردمو پس بدم ... من مال مردم خور نيستم 

 . اي خدا جد و آباد تو بيامرزه):خوشحال(مصيب

 سـر   هاشـو   آره جون تو ، خدا جد و آباد اونو بيامرزه كه مي خواد بچه             : ربابه

الي سـه   ق ـو داديـش مث   يببره و نونشونو بده توكه چائي مثقالي ده شائ        

 ...قرون

از (دنبالت كـه نفرسـتادم زن       ... خواستي نبريش      مي ):از كوره در رفته   (مصيب

 )عصبانيت ميلرزيد



 ٢٠   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 ...كاري نكن ... زن، ببخش به خدا : حيدر

... ام چي بخورن    ه  دروغ ميگم؟ فردا يان بچه    .... آخه مرد   ):...بغض كرده (ربابه  

گيــرد و او را كــه ســرپا اســت  رود بــازوي مصــيب را مــي جلــو مــي(

 آميرزا تـوام بـرادر      )زند   او چندك مي   يش هم روبرو  دنشاند و خو    مي

 تو بگو آميرزا  ...  دل كنم    دتا برات دو كلمه در    . توبشين، تو بشين  . مني

 ...تو بگو

  من بگم؟):با تعجب(مصيب

 ها چي ميشـه؟ همـه دار        امسال تكليف من با اين بچه     آره آميرزا تو بگو،     : ربابه

ندارمون اين يه دو تا دون گندمـه كـه اونـم تـو مـي خـواي ببـريش                     و

تلـخ  (امـا آخـه     ...  توأم حـق داري      ...نميگم....  خوب   )گيرد   مي اش  گريه(

دسـتش را  ( ها چي ميشـه؟     تكليف من با اين بچه      آخه پس  )كند  گريه مي 

قسـم   به اين بركت     )كوبد   مي جا  خرمنكف  گندم  هاي    با حدت روي دانه   

 اون �مــن حــالا كــه ســر خرمنــه دم مــوش تــو خــونم آردي نميشــه  

با حـدت گريـه     (... همه مون لخت و آب نشينيم       .... هام، اينم خودم      بچه

 ...تو... آخه ...  آخه )كند مي

 ....حالا شدي بچه آدم ... اينطور !! ها  :حيدر

ر كنم؟ منم اين صنارسه شاي كه دارم مـال        خواهر ميگي چكا  ...  خوب   :مصيب

 .خودم نيس مال مردمه

 ...هات  اون بچهبكن صدقه سر ...  بكن ):با گريه(ربابه

 ميگي من از طلبم بگذرم؟!! ها : مصيب



 ٢١   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

مگـه چطـور ميشـه؟ خـدا رو خـوش      ... خوب يه خورده صبر كـن   ... نه  : ربابه

 ي بميريم؟هام از گشنگ خدا رو خوش مياد كه من و بچه ...مياد

 نه_ نه: مصيب

 .خدا عوضشو ميده. آره خدا رو خوش مياد...  آره ):با التماس(ربابه

بـه   (منم گرفتارم ...  من اين حرفا سرم نميشه       ):شود  از جايش بلند مي   (مصيب  

 . زودباش داداش...  زودباش )حيدر

  نامسلمون تومردي سرت نميشه؟):كند به دنبال مصيب دست دراز مي(ربابه

  بچه نداري؟ها؟ توخودت) گريهبا(

ــي   ( ــا را برم ــرود و آنه ــايش مي ــرف گونيه ــدم   مصــيب بط ــرف گن دارد و بط

 )گردد برمي

 .يا اله... بيا پرشون كن ...  يا اله ):به حيدر(مصيب

 . كنك خودتم كم):گيرد  دست او ميميرود و گونيها را از(حيدر 

ريزند   ي توي گوني مي   تند از گندمها  _نيشنند و تند    م يك طرف گندم مي    هر كدا (

ايستد و گيج و بلاتكليـف بـه آنهـا نگـاه              ربابه اولش قدري سرپا مي    ... 

 )افتد كند و بعدش يكهو با يك تصميم آني راه مي مي

...  كه بچه هاي منو از گشنگي بكشـين          ببينم، شما دس بيكي كردين    !! ها   :ربابه

 ...دم حالا نشونتون مي

جنبد ته گوني را گرفته و گنـدمش را       مي بطرف مصيب ميدود و تا او بخودش      (

پـرد و بـا اوهـم همـين كـار را           كمند و بعدش بطرف حيدر مي       خالي مي 

ي آنهـا خـودش را دمـر          آنوقت در مقابل چشـمان حيـرت زده       . كند  مي

 )ي گندم مياندازد و همراه هق هق گريه روي توده



 ٢٢   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 به جون مـن بسـتس       يه دون از اين گندم    . نميذارم... نميذارم  ... نميذارم  : ربابه

 ... 

 !!سبحان االله  :مصيب

 . و مونس من كرده تو اين دنياي روشن يه سگخدا.... ا پتياره رونيگ: حيدر

سه تام توله دارم كه از گشنگي        من يه سگم و   ... آره من يه سگم     ... آره  : ربابه

شـما  ...  منم جگـر جـز ميزنـه          اونوقتش، اونوقتش  )گريه(... وق ميزنن   

مـن يـه    ... آره مـن يـه سـگم        ... سرتون نميشـه      اين حرفا  ، شما مردين

هر كدومتون دست به اين گندم بزنين شـكمتونو سـفره           ... خوب  . سگم

... حـالا خـوب شـد       .  هـف    � هـف    �هف  ... آره من يه سگم     .... كنم    مي

... اگه جـرأت داريـن دس بـزنين         .... خوب اگه جرأت دارين دس بزنين       

 .هف... هف ... هف 

اگـه زن مـن بـود چنـون سـگي           ... غيرتي توه      ايناهمش از بي   ): حيدر به(مصيب

 .نشونش ميدادم كه تا عمر داره وق بزنه

 حالا يه پدري    ):پرد  برافروخته بطرف هلكو كه گوشه اي افتاده است مي        (حيدر  

كنـد   مصيب راضي با چشم او را تعقيـب مـي  (. ازش درآرم كه حظ كنه   

گردد و صـداي بچـه درويشـي           مي دارد و تندي بر     حيدر هلكو را برمي   

 :خواند كه مي

 » الوداع�اي شه تشنه لب الوداع «   

 » الوداع�تعب الوداع  اي اسير«   

بچـه درويـش كـه وارد سـن         بـه   زنـد و      شكش مي حيدر خ ... رسد    به گوش مي  

 ).زند شود زل مي مي



 ٢٣   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 !!ها :حيدر

كيسه گل و   اي از چوب و يك سطل حلبي و يك             درويش تبرزيني با دسته     بچه(

گذارد و با      را زمين مي   شد از راه رسيده سطل      گشاد از متقال وارد مي    

 )خواند كند به زنجير زدن و مي  كه در دست دارد شروع ميزنجيري

 » الوداع �زينب مضطرم الوداع «   :بچه درويش

 » الوداع�مهربان خواهرم الوداع «

 » الوداع�نوجوان اكبرم الوداع «

 دوباره پيداتون شد؟!!! ها ):خيز شده ها نيمندماز روي گ(ربابه

 )خورد ردس تا حال متوجه چيزي نشده است جا مي بچه درويش كه بنظر مي(

 !!!ها : بچه درويش

 درويـش سراسـيمه پـابفرار        دارد، بچه   ربابه به طرف بچه درويش خيز برمي      (

 )گذارد و ربابه بدنبالش مي

 ...توبه دايا صد گناه و يك خ...  لا اله االله ):دهد  سرتكان مي(حيدر

 حـالا   ):دهـد   در حاليكه نگـاهش بـه حيـدر اسـت بـرايش سـرتكان مـي               (مصيب

... خـودت بهـش گفتـي كـه اينطـور كنـه             ... فهميدم، خودت بهش گفتـي    

 ...خودت اونو سگ كردي و بستيش اينجا 

!  پـس نـدم؟     اون گفتم اينجور كنه كه مـال مردمـو         ن به م...  من   ):متعجب(حيدر

اونـو  ... پـس حـالا صـبر كـن       .  دادم ميگي من يـادش   ! ينطورخوب پس ا  

 ...كه تو دلت خنك بشه... كشمش كه خيال تو راحت بشه مي



 ٢٤   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

و آنوفت با چشمهاي از حدقه درآمده از همان طرفي كه ربابـه بچـه درويـش            (

دود و بلافاصله صداي جيغ ربابه و         ميرا دنبال كرد، از صحنه بيرون       

 ...)رسد خورد بگوش مي هايي كه به او مي صداي ضربه

 ...توكه آبروي منو بردي... سليطه ... ابرو   بي:حيدر

 ...آبروئي رو پيشه كرده  زنكه بي... اي بزنش ...  اي بزنش ):راضي(مصيب

. كنـد   نشيند و با عجله گوني را پـر مـي           زند مي   و همانطور كه اين حرفها را مي      (

 ) افتد زبان ميحيدر سرگرم زدن ربابه است، تا آنجا كه زن از 

حـالا ديگـه سـگ نميشـي و         ... حالا از زبون افتادي؟     ... حالا خوب شد؟    : حيدر

 پاچه مردمو بگيري؟

لـرزد    گردد چوب بدستش شكسته است، همه اندامش از غيض مي           حيدر برمي (

 )و دهانش كف كرده است

 ايـن زنـا   .. .حالا شدي يه مـرد      ... يا االله پرش كن   ... يا االله   ...  يا االله    :)هول(مصيب

 ...نو بنده نيستنرو روبدي خداي خودشو

 كـي گفـت   ! ... انگـار سـرچپو رسـيدي       ... توچتـه   !  هـا  ):غضـبناك  يكهـو (حيدر

 گندموگوني كني؟

 به من ميگي؟ من پر نكنم؟!  ها):با تعجب(مصيب

 .ميخواستي بذاري من بر گردم...  آره ديگه داداش ):كمي جاخورده(حيدر

 توام بهت زور داره كه طلب مردمو پس بدي؟ انگار ):توپد مي(مصيب 

خواستم پس ندم كه اونو اونطور        خوام طلب مردمو پس ندم؟ اگه مي        مي :حيدر

 .... آخه سبحان االله .... اما ... كردم  سگ كشش نمي



 ٢٥   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

خورد و مرتب نگاهش بطرفي است  نشيند و در حاليكه خودش را مي     حيدر مي (

 ...)كند  پر ميكه زنش افتاده است گوني را از گندم

 پس باقيش چي؟ ...  اينكه طلب منو در نمياره ):اشاره به گندم(مصيب

  خوب هرچه هست، ميگي برم برات قرض كنم؟):ناراحت(حيدر

اونهمـه  ... روي از ميـان برداشـته شـده         . نم واالله ود  نمي... آخه  ... آخه  : مصيب

 .كاه و اين يه خرده گندم

 ...و دزديدمش  يعني ميگي من گندم):متوحش(حيدر

كـنم ايـن گنـدم مـال          هرچي فكر مي  ... نميگم دزدي، ولي بركت نمونده      : مصيب

مـش رمضـون كـاهش نصـف كـاه تـو نبـود              ... اونهمه كاه نبايد باشه     

 ...دوانقده گندم داشت

هيچكـي امسـال مثـل مـن        ... خوب وقتي خدا نخـواد چكـار ميشـه كـرد            : حيدر

نـه تخـم    ... ارة اربـابو نـدادم      خداشاهده يه شي از اج ـ    ... بيچاره نشده   

 ...ندارمم اينه  و همه دار... نه نون دارم ... دارم 

... خـزد   صـورت خـوني تـوي صـحنه مـي          و ربابه ژوليده و خاك آلود با سر      (

افتـد و بـاز بـا تـلاش روي آرنجهـايش بلنـد                دوسه مرتبـه بـه رو مـي       

 ) شود مي

 .بازم كه اين جون گرفت... ها  ):با تعجب(مصيب

 ديگه ميگي چكارش كنم؟ ميتونم سرشو ببرم؟ :حيدر

مانند   ز مي مصيب و حيدر از كار با     » ه ميتوني آر«دهد يعني     ربابه سرتكان مي  (

نشـيند موهـا را        آنجا مـي  ... خزد    چند قدم ديگر به جلو مي     ربابه باز   ... 



 ٢٦   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

زند، اشك از خاكهايي كه بصورتش هسـت          صورتش كنار مي   و سراز  

 )گل ساخته است

توروبخـدا، شـماروبخدا   .. ميتـوني، آره ميتـوني   ):مـراه هـق هـق گريـه       ه(ربابه

بياين منو بكشـين تـا      ...  بياين، بياين راحتم كنين      )اشاره به هر دو نفر    (

بياين بياين ايـن  ... هامو ببينم  تونم گشنگي بچه راحت شم، آخه من نمي  

ه بياين اين قلب منو در آرين كـه اينقـد         ... چشاي منو از كاسه در آرين       

 .بياين شما رو بخدا، بياين... جزنزنه 

گيـرد و     اشـكش راه مـي     افتـد حيـدر     دمر روي زمين مـي    . هق هق شديد گريه     (

 )گرداند مي بربراي پاك كردن آن رو

سـرش را بـه    (...  لا الـه االله، ايـنم شـد كاروكاسـبي            ):دهـد   سرتكان مـي  (مصيب

ت مـيگن يـارو     سبحان االله، اونوق ـ  ...  خدايا ببرش، خدايا     )كند  آسمان مي 

 ...كفر ميگه

خدا بـراي مـن و      ...  تو ناراحت نشو     )بغض كرده (نه  ... نه آمصيب   ...  نه   :حيدر

 خدايا شده يـه آدم يـه سـال          )باخودش(... اين بدبختم اينطور خواسته     

 وضع زندگيش باشه؟  جون بكنه و اين

 شـي   اگه اين صنارسـه   ... اين كاسبي نشد    ... نه برادر، اين زندگي نشد    : مصيب

كه ....  و آبادم  دم جم كردم ديگه گه ميخورم با جد       رو تودس و پاي مر    

 ...ي سگه اگه ديگه  م نطفه نطفه... دكون باز كنم 

. توطلبتـو ببـر   ... ببـر   .... نه برادر نه تو نميخواد به خـودت فـوش بـدي              :حيدر

 ...هاش كريمه  خداي اين بدبختم با بچه



 ٢٧   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

ببربازم تـا سـال ديگـه ايـن توتـون           .  ببر  آره برادر تو   ):سرراست ميكند (ربابه

ميخواد كه زهر ماركنه، چاي ميخواد كـه توشـكم سـرخوردش خـالي              

 ...ببر...  آره برادر توببر )وردآ ادا در مي ( ...كنه 

 )كنـد  گوني را رها مـي (بيا ... پس ميگي چكار كنيم؟  ! خوب ربابه خانم    : مصيب

بيا ...  كه خودت ميدي بده      بياهرچقدر... بيا هر طور كه تو ميگي بكنيم        

 ديگـه نيـاي در  ... يه شـي  ... اماديگه از اين ساعت يه شي نسيه نيس     ... 

 .دكون گردن كج كني

خوب ...  خوب )خندد  مي(! ، ها   هرچي خودم بدم  !  ها ):مضحك و خوشحال  (ربابه

هـام نـون داشـته        يه شاهيم نده فقط بچه    ... ديگه نسيه نده    ... نسيه نده   

خـدا  ... خـوب خـوب     ... ون خالي داشته باشن كه نميرن       فقط ن ... باشن  

نـاتوان روي   . خنـدد   همـراه گريـه مـي     (خـدا عزتـت بـده       ... عمرت بـده    

بيا دساتو ببوسم   ...  بيا   )رود  شود بطرف مصيب مي     زانوهايش بلند مي  

مصـيب پـس    (بيـا   ... بيـا   ... بيـا پـاتو ببوسـم       ... بيا دسـاتو ببوسـم      ... 

 )شود به او نزديك ميد و ربابه پا پا نشين مي

 

 

 :صحنه سوم 

 است، نيمي از گندم را مصيب بـرده اسـت ربابـه دارد بـا                جا  خرمن همان   سن(

روبد و حيدر با نگـاه مصـيب را كـه دارد از               ته خرمن را مي    يك جارو 

 .)كند شود تعقيب مي  دور ميجا خرمن

 .هاش خداكنه بدتش پول دوا درمون بچه :ربابه



 ٢٨   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

خـدا بخـواد از شـر ايـن يكـي           ... حالا شد يه چيـزي       خوب زن،    ):راضي(حيدر

 اما زن خودمونيم اگه تونبودي اين مصيب با اين مفتيـا       ... راحت شديم   

بدون توجه به اينكه ربابه با غـيض او را           (دس از سرمون برنميداشت     

 ...و اونم... پاشم تخم  مي)اشاره به گندم(حالا زن اينو ) كند مي برانداز

 هلنگ هلنگ از دس گـرگ       )با تأسف (... اين براي تخم    !  ها ):دخور  يكه مي (ربابه

 نه، ديگـه ايـن تـو بميـري از           )ايستد  راست مي (در اومد افتاد دس پلنگ      

مـن تخـم مخـم    ... سـر ببـري   مگه اين مرتبه منـو   ... بميريا نيس  اون تو 

 ...هامه اين واسه نون بچه... سرم نميشه 

 .هات  اون براي نون بچه)ي كاه دهاشاره به تو( خوب زن اون ):خندد مي(حيدر

 . بخورهتو آباد  اونو بده جد )از جا در رفته(ربابه 

 ...گم زن  خيالت چيو مي...  اونو جد و آبادات بخوره ):خنددغش غش مي(حيدر 

 پس چيوميگي؟!!! ها ):متعجب(ربابه 

  رود، نرسـيده       ي كـاه مـي      تـوده بـه طـرف     (... ببين  ...  نه زن    ):خوشحال(حيدر  

 خوب؟....  زن به كسي نگي )با احتياط... گردد برمي

 ! خوب):كنجكاو(ربابه

 )كند شود دوروبرش را با احتياط نگاه مي به كاه نزديك ميحيدر (

ببـين  ...  ببين   )زند  نشيند و روي كاه را كنار مي        مي(.... خوبه كسي نيس     :حيدر

 .اينم براي نون

...  اي خدا جون گندم      )شود  تبه عوض مي  يك مر (؟!گندم  !!!  ها   ): ذوق زده (ربابه

  )اندازد جيغ و داد راه مي(اي خداجون گندم 

 .هايآ... چه خبرته .. زن  هايآ... آهاي ):هول(حيدر



 ٢٩   جا سگي در خرمن
 االله نويدي نصرت

 زياده؟... زياده؟ چقده؟  خوب كي قايمش كردي؟... خوب : ربابه

 .آره زياده... آره... هيس  :حيدر

 س چرا به من نگفتي؟ پ):شود و بعد از كمي يكهو فكري مي(ربابه

شود   بلند مي (...  آخه   ):پوشاند  همانطور كه با احتياط روي گندمها را مي       (حيدر  

گفتم ديگه حالا گندمي نبود       آخه اگه به تو مي    ...  اخه   )خندد  دار مي   معني

 )خندد مي(كه بپاشيم تخم 

 ...اي آتش بگيري كه منو اونقد زدي :ربابه

هامون   عيب نداره، فداي سربچه   ... عيب نداره .. . بيا   ):رود  بطرف ربابه مي  (حيدر

 ....بياعوضش .... بيا ... 

 ....نه مرد ..... نه مرد، مردم نيگامون ميكنن ...  نه مرد ):نشيند عقب مي(ربابه 

 

 پرده


